
چكيده
ــت پر ماجرا روبه رو هستيم كه تلاقى معماگونه اى دارند؛ گشاد دستى در  ــير فكرى امام محمد غزالى، با چند برداش در س
تكفير و تفسيق فلاسفه و باطنيه از يك سو و تنگ گرفتن بر تكفيرگران متعصب از سوى ديگر، از جمله اين تلاقيها است. 
ــاله «فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة»، بازپژوهىِ زيرساختهاى  ــفه نگاشت، در رس غزالى بر خلاف آنچه در تهافت الفلاس
ــيع وجوهات ماجاء به النبى(ص) و تبيين قانون تأويل را پى گرفت تا پديده تكفير  ــئله كفر و توس مفهومى و مصداقى مس
را در مسيرى پر پيچ و خم درانداخته و بر فرهنگ تكفير خيز و كافرجوي زمانه خويش، نقدي روش شناختي زند. مقاله 

حاضر حاوى تأملاتى انتقادى بر انگيزه، روش و نگرش امام غزالى در اين رساله است.
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مقدمه
ــوزِ وحدت  ــلام، بر دل پر س ــواره در روزگاران امت اس هم
ــانِ گشاده نظر، هراسى ملال انگيز از تباهى و سياهى  انديش
ــى بر خاطرِ  ــد و گاه ــانِ تفرقه زبانه مى كش ــاى پريش زلفه
ــوس مى نشاند؛ افسوس بر سرهاى  جمعِ ايشان آهى به افس
ماجراجويى كه از سر جهل و تعصب خام، در كمند پر پيچ و 

تاب تفرقه پيچيده اند و بريده بريده بر زمين ريخته اند.
اين ملالِ خاطر در ضمير وحدت انديشان فريقين، در روزگار 
ما نيز مشهود است و اميد است كه در صبحى قريب، ظلمت 
فروشى اين تفرقه، در بازار نورانى تقريب، رو به كسادى نهد 

و در سپيده دمان امت واحده اسلامى محو گردد.
ــا از آن هراس و ملال كه بگذريم و در محضر مصلحان  و ام
ــرط ادب را بجاى آوريم، به انديشه هايى  و خيرخواهان، ش
ــانى آراء در مصاف تندبادهاى  بر خواهيم خورد كه بر پريش
ــوده اند و بر سر خوانِ  ــتيزافزا، ديده احترام و اغتنام برگش س
ــته اند  خلاف آمد عادتها و معرفتهاى زمانه، كام حقيقت جس
ــانى اين تفرقه، به كسب  ــوداى فيصله دادن به پريش و در س

جمعيتِ امت، انديشه ورزيده اند:
از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من/ كسب جمعيت از آن 

زلف پريشان كردم
ــاى فكرى امام ابوحامد محمد غزالى كه  از جمله، بى قراريه
ــت. وى در ايام پختگى و  ــرار گرفته اس ــر مطمح نظر ق كمت
ــخصيت، و در ميان پريشان خاطرى  ــه و ش ــترگى انديش س
ــه آن، خاطرى  ــراى فيصله دادن ب ــا در تفرقه، ب ــه ه انديش
ــرايط زمانه، اسباب سياسى  ــب ش جمع دارد و چون بر حس
ــباب معرفتى آن را  ــا نمى بيند، اس ــىِ جمع را مهي و اجتماع
ــهاى  ــاى مذاهب، اصول و روش ــا در ميان علم مى جويد ت

وحدت زا رونق بگيرد.  
ــرورش داد كه علم  ــد كرد و پ ــى در محيطي رش ــام غزال ام
ــواهد بسياري  الخلاف در فقه، غايتي مطلوب و رايج بود. ش
ــيره علمي و عملي او مي توان برشمرد كه از روحيه  را در س
ــر حكايت دارد. از  ــه گريز و وحدت جوي اين احياگ تفرق
جمله رساله «فيصل التفرقة بين الاسلام و الزندقة» كه فراخواني 
ــت. اين رساله كه در  ــرح صدر مذاهب در عقايد اس براي ش
ــائل الامام الغزالي به چاپ رسيده است، در اواخر  مجموعه رس
ــته تحرير درآمده و مشتمل بر مسائلى  زندگى غزالى به رش
ــئله ايمان و كفر است. سعى بليغ غزالى در  چند پيرامون مس
ــى  ــه مؤلفه تكفير در آن به طرز قابل ستايش ــامان دادن ب س
ــهود است كه از بازپژوهى زيرساختهاى معنايى تكفير و  مش
ــه آنها وضوح و تمايز در تعريف كفر و تكذيب آغاز  از جمل
مى شود و با ابتكار خاص وى در توسيع وجوهات ماجاء به 

النبى و ارائه و تبيين قانون تأويل ادامه مى يابد. شرح مطول 
ــاله در مثالها و شواهد نيز به نوع نوآورى غزالى در  اين رس

اين رساله بازمى گردد.
ــد، علاوه بر  ــكيل مى ده ــه محتواى مقاله حاضر را تش آنچ
ــامل  ــر زندگى و زمانه غزالى، ش ــاه و ناگزير ب ــى كوت نگاه
ــر برخى محورهاى  ــت كه نگارنده ب ــات و تأمّلاتى اس مبيِّن
اصلى اين رساله داشته و بى آنكه بخواهد تمام مطالب رساله 
را تأييد و تحكيم كند، اميد دارد بازخوانى انتقادى اين رساله 
و روش شناسى امام غزالى در آن، مباحثات و تدقيقات اهل 
ــات روش و افكار مطلوب غزالى  تحقيق را برانگيزد، تا قبس
(و البته نه همه افكار)، چراغى در گرانيگاه امروز امت اسلام 

برافروزد.  

زندگى و زمانه غزالى
ــتن و دوران دانش اندوزى و استادى،  تاريخچه زادن و زيس
ــد آوازگى،  ــى، گمنامى و بلن ــى و كامرواي ــالهاى ناكام و س
ــى از آغاز  ــد غزال ــام محم ــينى ام ــردى و گوشه نش جهانگ
ــواب ابدى ديده برهم  ــا آخرين روزى كه براى خ زندگى ت
ــكات ارزنده و قابل  ــار از حوادث، حكايات و ن نهاد، سرش
تأمّلى است كه اختصار و اجمال اين مجال، فرصت واكاوى 
ــه دكتر زرين كوب  ــا را نمى دهد. طبق تصويرى ك ــه آنه هم
ــخصيتى  ــه» ارائه مى كند، غزالى ش ــاب «فرار از مدرس در كت
ــتهارش، در  ــت كه على رغم جامعيت، تبحر و اش ذوابعاد اس
ــته هاى علوم  ــش نگنجيده و با غالب رش ــب دنياى خوي قال
ــتخوش  ــرآمدان آن كنار نيامده و حيات خويش را دس و س
اضطراب گردانده است و سرانجام برخلاف آن صاحبدل كه 
ــه  ــه آمده بود، اين صاحب علم از مدرس از خانقاه به مدرس

رخت به خانقاه كشيد.(1)
ــى  ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالى طوس
ــغل پدر(2)  ــطه ش ــد و به واس در 450ق در طوس زاده ش
ــتهر به غزالى  ــتايى به نام غزاله،(3) مش ــاب به روس يا انتس
ــتين دوره تعلم وى نزد على بن احمد رادكانى با  ــد. نخس ش
فراگيرى مختصرى از فقه سپرى گشت. در زمانى به گرگان 
ــه را گرفت و  ــماعيلى دنباله كار فق ــت و نزد ابونصر اس رف
ــت و در سال 470ق به نيشابور سفر  دوباره به طوس بازگش
ــن جوينى از فقهاى  ــاگردان امام الحرمي ــرد و در حلقه ش ك
ــنا شد و تحت  ــهور عصر خود، با علم كلام آش ــافعى مش ش
ــى كلام اشعرى را كه تا پايان  تأثير اين متكلم، اصول اساس
زندگى خود بدانها معتقد بود، پذيرفت.(4) پس از درگذشت 
ــكر كه اردوگاه نظام  ــال 478ق غزالى به معس جوينى در س
ــلان و ملكشاه سلجوقى بود،  ــهور الب ارس الملك وزير مش
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رفت و در آنجا از احترام فراوانى برخوردار شد و با عالمان 
ديگر مذاهب به مناظره پرداخت. چند سال بعد يعنى به سال 
ــال بيشتر نداشت، رياست علمى  484ق در حالى كه 34 س
ــداد را به دعوت نظام الملك بر عهده گرفت(5) و  نظاميه بغ
ــى تكيه زد.(6) بى ثباتى روزگار  ــال بر اين كرس تا چهار س
ــى براى يكسان سازى باورهاى  غزالى و عزم خلافت عباس
ــرانجام كسى  ــاس يك مذهب فقهى و كلامى، س مردم براس
ــتند  ــون او را صيد دامى كرد كه خليفگان بغداد قصد داش چ
ــترانند و از نظريه پردازان جدلى همانند او  براى عالمان بگس

سود جويند.(7)
ــته هاى اعتراف گونه غزالى  طبق گزارشهاى تاريخى و نوش
ــود كه ترديدهاى  ــلال، در رجب 488ق ب ــذ من الض در المنق
غزالى براى وانهادن همكارى با دستگاه حاكم و روى آوردن 
ــفى  ــه تصوف و رها كردن همه قيل و قالهاى كلامى و فلس ب
آغاز شد.(8) در جستجوى علت اين تحول بروز داده شده، 
ــى اينكه حقيقتاً  ــتر جلب نظر مى كند؛ يك دو جهت زير بيش
ــام اهدافش را  ــاى خويش را بى حاصل و فرج نتيجه كاره
ــك و ترديد نسبت به علوم  ــته و در ورطه ش ناقابل مى دانس
زمانه افتاده و از پاسخ به جان ناآرام و روح مشوش خويش 
درمانده است و ديگر آنكه اين تحول، ناشى از بحران درونى 
ــته ها و رديه هايش بوده كه  و به جهت ايمنى از بازتاب نوش
روزگار پريشان، هر دم خبر اغتيال امير و وزير و دولتمردى 
را پى درپى به گوش او مى رسانده و لاجرم مى بايد روزى او 

نيز برهان قاطع را به عيان ببيند!(9) 
ــد و  ــفر حج، از بغداد خارج ش ــى به بهانه س ــره غزال بالأخ
ــاند. وى به مدت ده سال  برادرش احمد را بر جاى خود نش
ــر برد و  ــام، بيت المقدس و حجاز در انزوا به س در بلاد ش
مهم ترين كتابش يعنى احياء علوم دين را در اين دوره نوشت.

(10) سرانجام در فاصله سالهاى 498 تا 505ق پس از يك 
سال تدريس در نظاميه نيشابور، به طوس مراجعت كرد و در 
ــال  ــن خود به تدريس و تهذيب نفس پرداخت و در س موط

505ق در همانجا دار فانى را وداع گفت.(11)
ــى محصول  ــراز و فرود غزال ــى پر از ف ــر روى زندگ ــه ه ب
ــگر و پر ترديد و البته «در جستجوى حقيقت»  روح پرسش
ــر دهها اثر  ــل آن مجموعه اى افزون ب ــت و حاص غزالى اس
ــه آنها مى توان از  ــت، كه از جمل در زمينه هاى گوناگون اس
احياء علوم دين، جواهر القرآن، الاقتصاد فى الاعتقاد، الاربعين فى 

اصول الدين، مقاصد الفلاسفه و تهافت الفلاسفه نام برد.(12)
و اما زمانه غزالى كه از قرن پنجم تا اوايل قرن ششم قمرى 
است، به طور اجمال داراى ويژگيهاى زير است: شكوفايى و 
تعالى علوم اسلامى و پديدآمدن تعداد قابل توجهى دانشمند 

ــن اختلافات  ــدت يافت ــاى گوناگون معرفتى، ش در حوزه ه
دينى و فرقه اى، رواج همه جانبه بعضى از فرقه هاى مذهبى، 
ــفه تحت تأثير كامل از  اوج ارتباط و پيوند ميان دين و فلس
انديشه هاى ابن سينا، رشد تصوف، تأسيس مدارس نظاميه، 
ــال 490ق شروع شد و مصادف با  جنگهاى صليبى كه از س
زمانى بود كه غزالى دوره انزواى خود را در قدس مى گذراند، 

بروز اختلاف بين طبقات و اقشار اجتماعى.(13) 
غزالى به مسائل سياسى، اجتماعى و مذهبى جامعه خويش 
آگاهى كافى داشت. از باب نمونه و به جهت اختصار تنها به 
ــى از نامه اى كه در سال 498ق به سلطان سنجر نوشته  بخش
ــت،  اكتفا مى كنيم: «آمديم به عرض حاجت و حاجت دو اس
عام و خاص. حاجت عام آن است كه مردمان طوس پراكنده 
ــوخته ظلم بسيار شده اند و امسال بى آبى غلبه تباه كرده  و س
ــده است. بر ايشان رحمت كن تا  ــك ش و دار و درخت خش
ــلمانان از بار بلا  ــداى تعالى بر تو رحمت كند. گردن مس خ
ــنگى شكست. چه باشد اگر گردن ستوران تو  و محنت گرس
ــت كه  ــكند؟ و اما حاجت خاص آن اس از طريق زر فرو ش
دوازده سال نشستم و از خلق اعراض كردم. پس فخر الملك 
رَحِمَهُ االله مرا الزام كرد كه تو را به نيشابور بايد شد. گفتم اين 
ــد، كه هر كه در اين وقت  ــخن من را احتمال نكن روزگار س
ــه معادات او برخيزد!»(14)  ــت حق گويد، در و ديوار ب كلم
ــانى روزگار و  ــود پريش چنانچه در اين نامه ملاحظه مى ش
ــت كه غزالى دعوت سنجر  ــفتگى اقوالات به گونه اى اس آش

براى بازگشت به بغداد را چنين گله مندانه رد مى كند.
ــاله  ــت كه رس آنچه در اينجا براى ما اهميت مى يابد اين اس
ــته است؛ ايامى  فيصل التفرقه را نيز غزالى در همين ايام نگاش
ــتداد  ــى و غلبه افكار و اش ــات و مجادلات مذهب ــه تبليغ ك
احساسات و تعصبات دينى به اوج خود رسيده بود. هرچند 
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اختلاف شيعه و سنى، و معتزلى و اشعرى و امامى و همچنين 
ــر مخصوصاً  ــنت با يكديگ ــرق چهارگانه اهل س اختلاف ف
ــان و  ــلامى به ويژه خراس ــافعى و حنفى در تمام بلاد اس ش
اصفهان يعنى پايتخت و مركز سلطنت سلاجقه، سابق بر اين 
ــت، اما در عهد غزالى شدت و قوت يافت  عصر وجود داش
ــل علوم و معارف مذهبى  ــترده تحصي كه علت آن رواج گس
ــى بود، به گونه اى كه  ــدت رقابتهاى مذهب و در نتيجه آن ش
ــاى مذاهب مختلف مجادلات  غالباً ميان علما و فقها و رؤس
و مناقشات رخ مى داد و گاه به دسته بندى و تحزب و حتى 

زد و خورد و كشتار مى كشيد.(15)

انگيزه ها و زمينه هاى تأليف رساله
ــروع مي شود كه شخصي تحت تأثير طاعنان  قصه از آنجا ش
ــان گشته و  ــوش و خاطرش پريش ــودان، فكرش مش و حس
ــده است؛ حسوداني كه اندك مخالفتي  گرفتار تعصبي خام ش
ــا، برنمي تابند و  ــرات علمي قدم ــا نظ را ب
ــه پخته و نو به  ــرگاه بويي از يك نظري ه
ــد، برحسب  ــه خامشان برس مشام انديش
ــيق  تكليفي تكلف بار، خامه تكفير و تفس
را در مركّب جهل بسيط خود فرو مي برند 
ــي را آلوده به  ــه بي فتنه نقد علم و صحيف
انواع سعايت و شناعت مي سازند، تا قصه 
ــان از صحنه هاي  ــت همچن ــاب معرف ارب

غم انگيز خالي نماند.
ــام غزالي در اين  ــارت پر درد ام عين عب

باب چنين است: 
قُ،  ــفِ «أما بعدُ: فإنيّ رَأيتكَُ أيُّهَا الأخُ المُش
درِ، مُنقَسمُ  بُ، مُوغِرُ الصَّ دِيقُ المُتعََصِّ وَ الصَّ
ــمعُكَ مِن طَعنِ طائفَِةٍ مِنَ  الفِكرِ لمَّا فرََغَ سَ
ينِ  ــدَةِ عَلَي بعَضِ كُتبُنِاَ المُصَنَّفَةِ فيِ أسرارِ مُعامِلاتِ الدِّ الحَسَ
مِينَ وَ  ــبَ الأصحابِ المُتقََدِّ ــم أنَّ فيِها مَا يخُالفُِ مَذهَ وَ زَعمِهِ
مَشَايخِِ المُتكََلِّمِينَ وَ أنَّ العُدُولَ عَن مَذهَبِ الأشعَري وَ لوَ فيِ 
ــرٌ  ــيءٍ نزرٍ، ضَلالٌ وَ خُس ــبرٍ، كفرٌ وَ مُباينَتَهَُ وَ لوَ فيِ شَ قيدٍ ش

 (16).«...
ــود، نزديكان و همراهان  چنانچه در اين عبارات ديده مى ش
غزالى نيز نمى توانستند زبان طعنه و اعتراض را در كام ادب 
و تحمل نگه دارند. البته تا زمانى كه غزالى در عزلت و انزوا 
ــر مى برد، چندان سر و صدايى پيرامون او برنخاست و  به س
ــهرت  ــلامى ش حتى مؤلفات و كلماتش در اقطار ممالك اس
ــه تمام تر و به  ــا تجليل هرچ ــا به محض اينكه ب ــت، ام داش
ــابور آمد و به تدريس در  ــت دستگاه حاكم به نيش درخواس

ــروع شد؛ گاه اخبار  ــت، غوغاها و دشمنيها ش نظاميه نشس
ــبت كفر و  ــاد قلمداد كردند و گاه نس ــش را بى بني و احاديث
ــرام اعلام كردند و  ــد و كتابهايش را ح ــى به وى دادن بددين
ــفه  ــر آنكه عقايدش را التقاطى از دين و آثار فلاس عجيب ت
ــمردند. خلاصه، از تحريف نوشته هاى او  و حتى مجوس ش
ــنجر، و هرگونه هياهو دريغ  ــكايت به درگاه سلطان س تا ش
ــل بادهاى مخالف مانند  ــد.(17) غزالى نيز در مقاب نمى كردن
ــاجره و  ــود و به هيچ وجه از در مش ــتوار ب كوه همچنان اس
ــد و تنها همّتش مصروف هدايت طالبان و  رد و ايراد برنيام

راهنمايى گمراهان بود.(18)

گامهاى لرزان بر لبه كفر و ايمان
تبيين حدود ايمان و كفر و تعيين افق حق و ضلالت، مقصود 
ــاله به نظر مي آيد و در بطن خود ريشه هاي  آشكار اين رس
ــر اهل قبله را دنبال مي كند. چنانچه خواهيم ديد، بغض  تكفي
ــت كفر و ايمان)  ــي در ابتداي فصل اول (در حقيق قلم غزال
ــرش در عبارتهايي عتاب آلوده لبريز  ــرك برمي دارد و صب ت

مي شود و اين بغض فرو خورده، شروع به باريدن مي كند:
رِي أو  ــعَ «... فإَن زَعَمَ أنَّ حَدَّ الكُفرِ مَا يخُالفُِ المَذهَبَ الأش
َّهُ غَيرُ بلَيدٍ قدَ قيََّدَهُ التَّقليِدُ  مَذهَبَ الحَنبلَِي أو غَيرَهُم، فاَعلَم أن

فهَُوَ أعمَي مِنَ العُمياَنِ!»(19)
ــد كه چگونه  فى المثل  يك  بعد از اين تنبه، غزالى مى پرس
ــاى موافقت با حق مى كند و به  ــعرى، ادع نفر به تقليد از اش
ــم مى دهد؟ آن هم به خاطر اينكه وى قائل  كفر باقلانى حك
ــته! حال از كجا  ــه زيادت صفت بقا براى ذات خداوند گش ب
ــتحق كفر  ــت مخالفت با باقلانى مس ــعرى به جه ــوم اش معل
ــد؟ و اصلاً چرا حق مطلق، بر وفق نظر يكى از آن دو   نباش

دون الآخر شده است؟
ــى دليل بر حق  ــبقت زمان ــپس در جواب مى گويد: آيا س س
ــن در اين صورت معتزله كه بر  ــت؟ بنابراي بودن يك نظر اس
ــابقند، حق مى شوند! يا دليل آن، تفاوت در فضل  اشعرى س
ــت؟ در اين حالت نيز ميزان و مكيال اندازه گيرى  و علم اس
ــرف داران و مقلدان او را  ــت كه حتى ط فضل و برترى چيس
ــاً فرق باقلانى و  ــيده؟ اساس نيز در عالم وجود برترى بخش

كرابيسى و قلانسى و ديگران در چيست؟(20)
ــتن تصلب  ــى براى شكس ــت كه غزال ــى اس ــا طعنه هاي اينه
ــاوت ميان افكار  ــرح مى كند و صرف نظر از قض مقلدان مط
ــان را تقبيح و فضاى  ــعرى و معتزلى، تعصب تابعين ايش اش
ــد. اين دغدغه، به خوبى از  ــه زمانه را ملامت مى كن فتنه گون
ــهاى مذهبى در آن روزگار خبر مى دهد و آن  علت كشمكش
ــدن مباحث علمى و فنى در ميان  عبارت است از كشيده ش
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ــان،  ــينه تنگش ــيط مقلدان و پيروان كه غالباً در س اذهان بس
ــى الجمله در  ــراى تعصب وجود دارد! و ف ــيعى ب مجال وس
جامعه اى كه سطح علم و آگاهى مردم نازل و آلوده به رذايل 
ــيب پذيرى آن جامعه بالا  ــد، سطح آس اخلاقى عوامانه باش
ــف، در ذهن كم اطلاع  ــتانه تحمل مخال مى رود. چرا كه آس
ــدن  ــت و به محض مجذوب ش ــيار كم اس و دل ناصاف، بس
نسبت به يك فرد يا يك نظر، نوعى از استغنا نسبت به آراى 
ــود و غيظ و غيرتى از سر احساس  ديگران در او پيدا مى ش

سرتاپايش را فرامى گيرد.
ــين ترى  ــه در كلام مولوى عطر و طعم دلنش ــرح اين نكت ش

دارد:
ــفى از نوع ديگر كرده شرح/ باحثى مر گفتِ او را كرده  فلس

جرح
ــر در هر دو طعنه مى زند/ و آن دگر، از رزق جانى  و آن دگ

مى كند
ــان  ــانها زان دهند/ تا گمان آيد كه ايش ــر يكى از ره، نش ه

زان ده اند
ــه كلى گمرهانند  ــت دان، نه حقند اين همه/ نى ب ــن حقيق اي

اين همه
ــب را ابله به بوى زر  ــى نايد پديد/ قل ــه بر حق، باطل زآنك

خريد(21)
ــن جمله دمها باطلند/ باطلان بر بوى حق دام  پس مگو كاي

دلند
ــت در  ــت و ضلال/ بى حقيقت نيس پس مگو جمله خيالس

عالم خيال(22)
ــت/ وآنكه گويد جمله  ــه گويد جمله حقند، احمقى اس آنك

باطل، او شقى است(23)
ــي از آراء و نظرات  ــپس در ادامه غزالى به ذكر نمونه هاي س
باقلاني، اشعري و ... مي پردازد  و صرف نظر از حق و باطل  
ــد و در واقع بر  ــرزنش مي كن ــب و جمود موافقان را س تصل
ــناختي  فرهنگ تكفير خيز و كافرجوي زمانه نقدي روش ش
مي زند و اصحاب علم و معرفت را به انشراح صدر و توسيع 
نظر فرامي خواند. ضمن اينكه مباحثي علمي را پيش مي كشد 
و در خصوص مسئله «زائد بودن صفات حق» (نظر اشاعره) 
ــتراكات دو  و يا «نيابت ذات از صفات» (نظر معتزله)، بر اش
گروه تأكيد مى كند. بدين صورت كه خداوند تبارك و تعالى 
ــادر بر جميع ممكنات  ــم و محيط بر تمام معلومات و ق ِ عال
ــه از نحوه وجود  ــير معتزل ــت؛ پس به صرف اينكه تفس اس
ــوان حكم تكفيرى  ــت، نمى ت ــاعره متفاوت اس صفات با اش
ــاعره را به  براى آنها صادر كرد. كما اينكه نمى توان دامن اش
تهمت كفر آلود، به اتهام اينكه گفته اند «كلام»، صفتى زائد و 

ــت و در عين اينكه واحد است، هم  قائم به ذات خداوند اس
تورات است و هم انجيل و هم قرآن، و هم امر و نهى است و 

هم خبر و استفهام.(24) 

تقصير لسان در تكفير اهل ايمان
غزالى بعد از طرح منصفانه و خالى از تعصب مسئله فوق كه 
ــى قابل استفاده در تحقيق مذاهب است،  در جاى خود روش
ــى يك فصل، خواننده را متوجه حد و تعريف كفر مى كند  ط
و شرح آن را طويل و مُدرَكش را غامض مى داند و خود به 
دنبال ارائه نشانه ها و ملاكهاى درست در اين باب مى رود، تا 
به وسيله آن، تكفير فرَِق و تطويل لسان نسبت به اهل اسلام 
را  مادام كه در تمسك به قول لا اله الا االله محمد رسول االله 
ــف مختصر و مفيدى كه مؤلف  ــتند، برچيند. تعري صادق هس

رساله در ادامه به شرح و بسط آن مى پردازد، چنين است:
ــلامُ فىِ شَىءٍ  لاةُ وَ السَّ ــولِ عَلَيهِ الصَّ سُ «الكُفرُ هُوَ تكَذِيبُ الرَّ
ــا جَاءَ بهِِ، وَ الإيمَانُ تصَدِيقُهُ فىِ جَمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ ... وَ كُلُّ  مِمَّ
بٍ فهَُوَ كَافرٌِ، فهَذِهِ هِىَ العَلاَمَةُ المُطرَدَةُ المُنعَكَسَةُ».(25) مُكَذِّ

مهم ترين نوآورى غزالى در اين رساله
ــلك كه در تمام آراء و نظرات با  ــمند اشعرى مس اين انديش
اشاعره همراه نمى شود و در برخى موارد از اشعريت فاصله 
ــه ابراز مى دارد،(26)  ــرد و دريافتهاى خود را صادقان مى گي
در اينجا نيز بعد از تعيين حدود و ثغور انگاره تكفير، اشاره 
مى كند كه اين تعريف به رغم روشنى و بداهت، حاصل غور 
ــت، چرا كه هر فرقه مخالف خود را با  ــيارى اس و تعمق بس
ــبت دادن تكذيب رسول(ص) كافر مى خواند.(27) اينجا  نس
ــاله خودنمايى  ــده غزالى در اين رس ــت كه نوآورى عم اس
ــت از تبيين پنج مرتبه براى «وجود»؛  مى كند كه عبارت اس
كه وى غفلت از آن را موجب نسبت دادن تكذيب به مخالف 
ــق، از اعتراف به  ــد مى كند كه راه تصدي ــد و نيز تأكي مى دان
وجهى از وجوه پنج گانه مزبور نسبت به آنچه رسول صادق 

مصدق آورده، مى گذرد:
ــى الخَبرَِ بلَ إلىَ المُخبرِِ، وَ  َ قُ إل َّمَا يتَطََرَّ ــولُ: التَّصدِيقُ إن «فأَقُ
ــولُ(ص) عُن وُجُودِهِ  سُ حَقِيقَتهُُ الإعترَِافُ بوُِجُوهِ مَا أخبرََ الرَّ
ت كُلُّ  ــبَ إلاّ أنَّ لوُِجُودِ خَمسِ مَراتبَِ وَ لأِجلِ الغَفلَةِ عَنهُمَا نسََ

فرِقةٍَ مُخالفَِهَا إلىَ التَّكذِيبِ».(28)
اين مراتب كه در ادامه رساله به تفصيل و با مثالهايى تشريح 
ــى، خيالى، عقلى و  ــود، عبارتند از: وجود ذاتى، حس مى ش
شبهى. آن گاه مى گويد كه اگر كسى به وجود آنچه رسول(ص) 
از آن خبر داده است، به وجهى از اين وجوه پنج گانه معترف 
ــت(29) و تكذيب  ــد، مكذب و كافر على الاطلاق نيس باش
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ــود كه جميع اين معانى پنج گانه نفى  در صورتى محقق مى ش
ــته شود كه آنچه صادق مصدق فرموده،  گردد و چنين پنداش
ــى ندارد و معاذ االله غرض او تلبيس و مصلحت دنيوى  معناي

بوده است.(30)

غزالى و قانون تأويل
ــن وجوه پنج گانه طبق قانونى كه غزالى خود را مبتكر آن  اي
ــته و آن را قانون تأويل ناميده است، ارزيابى مى شوند  دانس
ــخن رسول(ص) گشوده اند،  ــانى كه دست به تأويل س و كس
ــند، از تيغ تكفير مصونند.  ــادام كه ملتزم به اين قانون باش م
ــت: «وَ لاَ يلَزِمُ  ــن باب چنين اس ــن عبارت غزالى در اي عي
ليِنَ مَادَامُوا يلاُزِمُونَ قاَنوُنَ التَّأوِيلِ ... وَ كَيفَ يلَزَمُ  ــرُ المُؤَوِّ كُف
ــلاَمِ إلاَّ وَ هُوَ  ــن فرَِيقٍ مِن أهلِ الإس ــرُ باِلتَّأوِيلِ وَ مَا مِ الكُف
مُضطَرٌّ إليَهِ».(31) چنانچه در اين عبارات و در ادامه مطلب 
ــود، غزالى تصريح مى كند كه هر طرز تفكرى  مشاهده مى ش
كه به نوعى در درون امت اسلامى تعريف مى شود، ناگزير از 
تأويل خواهد بود و حتى قشرى مسلكها و كسانى كه جمود 
ــه خود ساخته اند، هر قدر هم كه در التزام  در ظواهر را پيش
ــند، ناچار به تأويل خواهند بود. سپس  بر ظواهر كوشا باش
ــاهد مثال و به نقل از برخى ثقات حنابله  غزالى به عنوان ش
ــه حديث اشاره مى كند كه احمد بن حنبل نيز  در بغداد، به س

دستى در تأويل آنها گشوده است.(32)

همراهى غزالى با حكما در تجويز تأويل
نكته فوق العاده حساس و عميقى كه در اينجا قابل ذكر است، 
ــته يا  ــون غزالى در اواخر عمرش خواس ــه متفكرى چ اينك
ــته، به يارى حكما و باطنيها شتافته و فراتر رفتن از  ناخواس
ــمارد. البته  ظاهر متن را با قاطعيتى تمام ناگزير و لازم مى ش
ــيده نيست كه در تجويز تأويل، غزالى و  بر اهل تحقيق پوش
ــفه الهى و  حكما، هر كدام راهى متفاوت را پيموده اند؛ فلاس
ــريعت  حكما و همچنين اهل باطن طبق پيش فرض اتحاد ش
ــفى و دين اگرچه در تعبير و  و حكمت، بر آنند كه عقل فلس
بيان متفاوت به نظر مى رسند، ولى در معنا و مقصود متفقند، 
ــتند به بديهيات اوليه  بنابراين معتقدند آنجا كه حقيقتى را مس
و در چهارچوب قويم منطقى، مبرهن كنيم، همين حقيقت را 
ــرعيه خواهيم يافت. البته در كيفيت كشف  در جامه الفاظ ش
ــدد هرمنوتيكى را عرضه نموده اند. به  اين اتحاد، قوانين متع
ــاب مفاتيح الغيب  ــيرازى در كت ــور نمونه صدرالمتألهين ش ط
ــده و اصول و  ــوط وارد اين عرصه ش ــش به طور مبس خوي
ــت كه ما  قواعد هرمنوتيكى حكما را تبيين و تنظيم كرده اس
ــه اتفاق حكمت و شريعت  در اينجا از قضاوت درباره انديش

حكما چشم مى پوشيم و به همين اشاره اكتفا مى كنيم.
اما غزالى راه ديگرى را مى پيمايد. او بر اثر مشاهده عملكرد 
ــى بى نياز از  ــرق و مذاهب مختلف درمى يابد كه هيچ روش ف
ــه مخالفان تأويل را وادار به  ــل نخواهد بود و بدين گون تأوي
عقب نشينى مى كند تا مقصود او در اين رساله برآورده شود. 
ــود وى اين بود كه طبق قانون تأويل، طريقه تصديق به  مقص
ــوار كند و در نتيجه آن، راه  ــى از وجوه پنج گانه را هم وجه

تكفير را ناهموار جلوه دهد. 
از آنجا كه قصد نوشتار حاضر اشارتى به اهل نظر و گشودن 
بابى از تحقيق است، به جاى تبيين مفصل اين مطلب، همين 
ــت كه اولاً انديشمندى چون غزالى  نكته وافى در مقصود اس
را سزا است كه در اطراف مسئله مهم تكفير، نظريه پردازى و 
نوآورى را مطمح نظر قرار دهد و ثانياً بر فرض عدم اصابت 
ــت كم ناهموارى اين  كامل در مقام ارائه نظريه خويش، دس
راه را يادآور شود و اين رويه را در ميان اصحاب فرق رواج 
ــارت تكفير را بدون  ــد كه هر طالب علمى جرئت و جس ده
ــود راه ندهد و هر مجتهدى، براى صدور حكم  اجتهاد بر خ
ــيرى دشوار را  در تبيين ماهيت كفر و تطبيق آن  تكفير، مس

بر مصداقى خاص در پيش روى خود بيابد.

از تكفير وسـيع فلاسـفه تا تنگناى فلسفه 
تكفير

ــت كه  ــم در مقابل اين ابتكار غزالى اين اس ــؤال مه و اما س
مقصود او در پيچيده نمودن مسير تكفير و توسيع وجوهات 
ــك دردمندى و  ــت؟ بى ش مختلف ماجاء به النبى(ص) چيس
آگاهى او از وضعيت جامعه مسلمان و اتفاقاتى كه برخلاف 

مصلحت امت رخ مى دهد، در اين تلاش مشهود است.
شگفتا كه زمانى در بغداد بر مِصطبه فقه نشسته بود و فلاسفه 
ــه مسئله، كافر و در هفده مورد ديگر فاسق خوانده  را در س
بود(33) و اينك در تنگناى زمانى تكفيرخيز گرفتار آمده و 
ــايد اين موضوع نيز به پاى پيچيدگى  از آن رنجها مى برد. ش
ــته  ــير علمى و عملى او گذاش ــخصيت و س و موّاج بودن ش
ــازد، اما  ــار او به ذهن متبادر س ــود و تناقضى را در رفت ش
ــه ورود فقيهى  ــاند ك ــت كم اين نكته را به خاطر مى نش دس
ــا داده، در  ــفه رض ــالى به تكفير فلاس چون او كه در ميانس
ــر، از وخامت اوضاع در اواخر  ــه مقابله با رواج تكفي عرص
ــات و مصلحت امت را در  ــرش خبر مى دهد و گويا حي عم
خطر ديده است. شايد در نظاميه بغداد هم، يافته هاى فلاسفه 
ــه نيز به زعم او خطرى براى حيات و  و فرآورده هاى باطني

مصلحت امت به حساب مى آمده است.
ــفه،  البته برخى معتقدند هدف نفرت و بى اعتمادى او به فلس
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ــانى بود كه تحت  نه عقل و تعقل كلى بلكه عقل و تعقل كس
عنوان فيلسوف و مشايى يا حتى متكلم و محقق مى كوشيدند 
ــت كنند و  ــراى حقيقت مقياس درس ــم محدود خود ب از فه
ــا توافق ندارد،  ــتدلال آنه ــه را با طرز تفكر و طرز اس هرچ
ــد كه اين  ــد.(34) اما به نظر مى رس ــلاف عقل جلوه دهن خ
نگرش در مورد غزالىِ بغدادنشين، كمى خوش بينانه است و 
بعيد است كه انگيزه تكفير فلاسفه چنين نگرشى بوده باشد. 
ــت كه غزالى در اواخر عمرش در عين اعتقاد به  درست اس
ــيده بود كه دست يافتن به آن مايه از  عقل، به اين نتيجه رس
ــد، براى  ــه مايه وصول به معرفت يقينى باش ــل و تعقل ك عق
ــفه و كلام، ممكن است  ــى مخصوصاً براى اهل فلس كم كس
ــز تعدادى معدود نمى توانند از روى  و معتقد بود آنچه را ج
ــترى مى توانند از طريق ايمان  ــل ادراك كنند، تعداد بيش عق
تجربه كنند،(35) اما در واقع، انتساب چنين روش و نگرشى 
ــت كم شاهدى  به غزالى دوره بغداد، ناموجه مى نمايد و دس
ــراى آن نمى توان يافت و همان گونه كه در بخش زندگى و  ب
ــديم، زمينه هاى سياسى و اجتماعى و  زمانه غزالى يادآور ش
ــرايط فكرى شخص غزالى را در آن دوره،  نيز روحيات و ش

نبايد از نظر دور داشت. 
ــه مقال به دنبال توجيهى براى  بارى، اگر بخواهيم در خاتم
اين تلاقى معماگونه باشيم كه از يك سو با تكفير فلاسفه در 
ــوى ديگر با تنگ گرفتن  ــفه ظهور يافته و از س تهافت الفلاس
ــاله فيصل  ــيله ارائه قانون تأويل در رس بر تكفيرگران به وس
ــان وجود دارد و آن اينكه  ــده، يك راه آس التفرقه پديدار ش
ــراز منبر و بر  ــت و بر ف ــين، در دامن سياس غزالى بغدادنش
ــت نظاميه، تكيه بر جاه و جلالى زده بوده كه  ــى رياس كرس
ــينى يك فقيه شافعى و يك متكلم اشعرى است  اوج بالانش
ــى تكفير و جو  ــى و اجتماع ــت كه عوامل سياس و بعيد نيس
ــان به اختلاف  غالب فقها و مجتهدان آن روزگار و اعتقادش
ــفه، در رضا دادن به تكفير فلاسفه  جوهرى ميان دين و فلس
تأثير بسزايى داشته باشد و غزالى كنج نشين در خانقاه عزلت 
ــالك وادى تصوف كه پرتويى از رحمت واسعه الهى در  و س
ــكرگاه را  ــه و لش جانش تابيده و عطاى جاه و جلال مدرس
ــيده، از رواج تكفير به تنگ آمده باشد و در  به لقايش بخش

فيصل التفرقه راهى ديگر را بپيمايد. 
اين تفكيك اگرچه سير تطور شخصيت غزالى را به شهادت 
ــد كه در حل اين معما  ــود فرامى خواند، اما به نظر مى رس خ
ــت كه حق  ــت نمى يابد و دقيق تر آن اس به مقصود كامل دس
ــود؛ انگيزه ها و  ــى مفصل تر داده ش تمام مؤلفه ها در پژوهش
ــهاى دينى زمانه و بدبينى به عشق مبالغه آميز فلاسفه  گرايش
ــه وحى،  ــبت ب ــتن درك رايج نس ــل و نداش ــبت به عق نس

ــفه  ــين را معترضِ فراتر رفتن فلاس مى تواند غزالى بغدادنش
از انگاره هاى مرسوم و نگرشهاى متداول كند اما گرايش به 
تصوف و درآمدن به زى عرفا او را از تكفير منصرف ساخته 
ــاد اعتراضش را به نصيحتى آرام تبديل نموده كه چرا  و فري
فلاسفه در مرتبه عقل فرومانده اند و براى وصول به مقامات 

معنوى به قيل و قال عقل اكتفا كرده اند.
ــل فرهنگى و  ــد از تأثير عوام ــن دقت نباي ــن در اي همچني
تربيتى محيط غافل ماند؛ مخصوصاً تأثير متكلمى چون امام 
ــبت به فلاسفه را در ذهن  الحرمين جوينى كه بذر بدبينى نس
ــت و نيز محيط نظاميه ها كه در راستاى ترويج و  غزالى كاش
ــعرى در برابر اسماعيليه و فلاسفه حركت  دفاع از مذهب اش
ــتغال زنادقه غيرمسلمان  مى كرد و آن بذر را آب مى داد. اش
ــفه بود.  ــه زمينه هاى بى اعتبارى فلس ــفه نيز از جمل به فلس
ــلجوقى از غزالى و استفاده  حمايت كامل دستگاه مستبد س
ــفه)  ــرى از رواج علم چون و چرا (فلس ــراى جلوگي از او ب
ــى مؤثرّ تلقى شود و در  نيز مى تواند در بخش عوامل سياس
احتمالى ضعيف، عدم تحصيل فلسفه به شيوه صحيح و بدون 
استاد و به نيت آشكاركردن نواقص هم، از زمينه هاى علمى 
ــت كه همگى اين زمينه ها و گرايشها در  گرايش به تكفير اس
ــر عمر غزالى با فروكش كردن در نفس پاك و رياضت  اواخ
كشيده او، مجال گردن فرازى و سركشى نداشته و در نهايت 
ــه اى كه از وراى  ــاس زمانه و تجرب ــاهده اوضاع حس با مش
ــه قلم را در  ــه، طبيعى مى نمايد ك ــالهاى متمادى اندوخت س
ــرد و برخلاف آنچه در عمل  ــت بگي بازپژوهى تكفير به دس
ــفه) نشان داده بود، آن را به حركت درآورده و  (تهافت الفلاس

از سرعت حركت تكفير در جامعه بكاهد.

نتيجه گيرى
ــن نمودن گوشه اى از روش و افكار  تلاش اين مقاله بر روش
امام غزالى در ايام پختگى انديشه خويش و در ميانه دوران 
ــوبى بود كه تهمت و تكفير بزرگان نقد رايج شده بود.  پرآش
رساله فيصل التفرقه كه مهم ترين فقرات آن در اين مقاله مورد 
نقد و بررسى قرار گرفت، نمونه كاملى از اين روش و افكار 
ــير تفكرات غزالى از مسيرهاى  وحدت زا بود. هرچند كه س
ــاوت و گاه متناقضى عبور مى كند، اما در اواخر عمرش،  متف
ــه هاى زمانه اش،  ــانى انديش ــه برخلاف پريش ــگام ك آن هن
ــت مى زند تا راه  خاطرى جمع دارد، به ابتكاراتى علمى دس
تكفير و تطويل لسان نسبت به اهل اسلام را سخت تر از آنچه 
ــلمانان رواج يافته، نشان دهد و چهارچوبهاى  در جامعه مس
ــه آرامش و امنيت  ــازد ك ــى آن را به گونه اى مدون س علم

خاطر در مجامع علمى و محافل عمومى برقرار گردد.
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24. مجموعه رسائل الامام الغزالى، فيصل التفرقه، ص78.
25. همان، صص78و79.

26. ر.ك: منطق و معرفت در نظر غزالى، ص17.
27. مجموعه رسائل الامام الغزالى، فيصل التفرقه، ص79.

28. همان.

29. همان.
30. همان، ص83.

31. همان.
ــود يمين  ــه حديث به ترتيب عبارتند از: «الحجر الأس 32. اين س
ــى الأرض»، «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»،  االله ف

«إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»، همان.
ــئله كه غزالى در المنقذ من الضلال فلاسفه را به  ــه مس 33. اين س
جهت آنها تكفير مى كند، عبارتند از: نفى معاد جسمانى، عدم علم 
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